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Abstract
The relationship between the rulership and the people, with all the significant differ�
ences that historical and territorial characteristics might cause, throughout history 
and in all territories, has always been the result of complicated networks existing in 
the intricate structure of human societies, which has a generic and pervasive fea�
ture. These complicated networks, which are the direct result of power relationships 
between people, have been internalized, historically, in different levels of individual 
and social spirits of human beings, and effectively manage the daily actions and in�
teractions between the ruler and the people; the actions which, in the critical role 
of adjusting mediators, make these complex relationships permanent and tolerable 
over time.
Ta’zieh, the most important and coherent type of play in Iran, besides the fixated role 
for an artistic-religious activity, such as expressing religious beliefs and the represen�
tation and commemoration of the saints of the religion, has also had an adjusting 
and mediating role in the relationship of the king and the people. 
The present study, meticulously applying Freud’s theory of personality as a theoret�
ical structure, seeks to show how Ta’zieh has had a significant and adjusting role in 
the relationship of the king and the people. The specific time range considered in this 
research is the period of the rulership of Naser-Addin Shah of Qajar, which is widely 
considered as the historical climax of Ta’zieh in Iran. The religious play of Ta’zieh 
seems to have had a noticeable role in the adjustment of the relationship between 
the king and the people in this era, a role that has been caused by different motiva�
tions on behalf of either side of this relationship. The primary attempt of this study 
is to analyze and thoroughly explain the indication of historical texts about Ta’zieh in 
the broader domain of the relationship between the king and the people, by careful�
ly applying the psychological theory mentioned earlier.
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 چکیده
کــه  تفاوت‌هایــی  همــۀ  بــا  ســرزمین‌ها،  همــۀ  در  و  تاریــخ  طــول  در  مــردم،  بــا  حاکمیــت  رابطــۀ 
ویژگی‌هــای تاریخــی و ســرزمینی می‌توانــد در آن ایجــاد کنــد حاصــل شــبکه‌هایی پیچیــده در ســاختار 
ــطِ  ــده کــه حاصــل رواب ــر دارد. ایــن شــبکه‌های پیچی ــی عــام و فراگی جوامــع بشــری اســت کــه خصوصیت
قــدرتِ بیــن انسان‌هاســت به‌گونــه‌ای تاریخــی در ســطوح مختلــفِ روان فــردی و اجتماعــی انســان درونــی 
شــده اســت و کنش‌هــای روزمــرۀ بیــن حاکــم و مــردم را مدیریــت می‌کنــد؛ کنش‌هایــی کــه در نقــش 
میانجی‌هایــی تعدیل‌کننــده ایــن روابــط را پایــا و تحمل‌پذیــر می‌کنــد. تعزیــه، مهم‌تریــن و منســجم‌ترین 
ــروز  ــی، چــون ب ــری مذهب ــرای یــک فعالیــت هن ــران، ورای نقش‌هــای تثبیت‌شــده ب ــۀ نمایشــی در ای گون
ــط  ــان، نقشــی تعدیل‌کننــده در رواب ــاء دیــن و بزرگداشــت آن اعتقــادات مذهبــی و بازنمایــی زندگــی اولی
شــاه و مــردم داشــته اســت. در ایــن مقالــه تــاش شــده تــا بــا بهره‌گیــری از نظریــۀ شــخصیت فرویــد 
در حکــم ســاختار نظــری، نشــان دهــد کــه چگونــه تعزیــه نقشــی تعدیلــی در روابــط شــاه و مــردم داشــته 
اســت. بــازۀ زمانــی ایــن تحقیــق دورۀ حکمرانــی ناصرالدین‌شــاه قاجــار اســت کــه دوران اوج نمایــش 
تعزیــه در ایــران بــه شــمار می‌آیــد. بــه نظــر می‌رســد کــه نمایــش مذهبــی تعزیــه نقشــی قابل توجّــه در 
تعدیــل روابــط شــاه و مــردم در ایــن دوره داشــته اســت؛ نقشــی کــه در مورد هــر یــک از دو طــرف رابطــه 
برخاســته از انگیزه‌هــای متفــاوت بــوده اســت. در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت، تــا بــا گــردآوری 
اطلاعــات بــه روش کتابخانــه‌ای و با تکیه بــر ســاختار نظــری پیش‌گفتــه، دلالــت متــون تاریخــی دربــارۀ 

ــه، در بســتر روابــط شــاه و مــردم، توصیــف و ســپس تحلیــل و تبییــن شــود. تعزی
، تعدیل رابطۀ شاه و مردم، نظریۀ شخصیت فروید واژگان کلیدی: تعزیه، ناصرالدین‌شاه قاجار
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درآمد
سیاســی  حکمرانــی  اســتمرار  لــوازم  از  یکــی 
ایجــاد تعــادل بیــن قــدرت مســلط حاکــم و حــدّ 
قدرت‌پذیــری شــهروندان اســت. عــدم تعــادل در 
ایــن رابطــۀ دوســویه فرمانروایــی و فرمان‌بــرداری 
سیاســی  حیــات  می‌کنــد،  اشــکال  دچــار  را 
قــدرت  بــه خطــر می‌انــدازد و ســاختار  را  جامعــه 
قاعــدۀ  ایــن  می‌ســازد.  متزلــزل  را  اجتمــاع  در 
ســرزمینی  و  عصــر  هــر  در  جهان‌شــمول  و  عــام 
 ، جــاری اســت. حکومــت ناصرالدین‌شــاه قاجــار
بــه لحــاظ مــدت طولانــی آن و قــرار گرفتنــش در 
دوره‌هــای  از  ایــران،  تاریــخ  از  حســاس  برهــه‌ای 
ایــران اســت. رابطــۀ  قابل توجــه در تاریــخ اخیــر 
تحــت همــان  نیــز  ایــن دوره  در  رعیــت  بــا  شــاه 
ل‌هایــی بــرای اســتمرار  قاعــدۀ پیش‌گفتــه از معدِّ
معدّل‌هــا  ایــن  از  یکــی  می‌جســت.  بهــره  خــود 
ئینــی تعزیــه بــود؛ نمایشــی کــه بــه دلیــل  نمایــش آ
روایتگــری آن از واقعــۀ تراژیــک دینــی عاشــورا، کــه 
ریشــه‌ای عمیــق در قلــوب ایرانیــان دارد، ظرفیــت 
مختلــف  شــئون  بــر  تأثیرگــذاری  بــرای  بالایــی 
زیســت انســان ایرانــی داشــت. در ایــن پژوهــش 
نقــش تعدیلــی تعزیــه در رابطــۀ ناصرالدین‌شــاه 
و مــردم واکاوی شــده اســت. ایــن واکاوی تحــت 
نظریــۀ شــخصیت فرویــد پــی گرفتــه شــده اســت 
و طــی آن روابــط ســطوح ســه‌گانۀ شــخصیت بــر 
روابــط ســه‌گانۀ شــاه، مــردم و تعزیــه تطبیــق داده 
ــه شــده اســت؛  شــده و از خــال آن نتایجــی گرفت
تعزیــه  می‌دهــد  نشــان  فی‌الجملــه  کــه  نتایجــی 
نقــش تعدیلــی خــود را در رابطــۀ مــردم و شــاه از 
طریــق کانال‌هــای مختلفــی ایفــا می‌کــرده اســت.
دورۀ  و  قاجــار  دورۀ  در  تعزیــه  تاریــخ  دربــارۀ 
گرفتــه  صــورت  متعــددی  تحقیقــات  ناصــری 
اســت؛ مهم‌تریــن ایــن تحقیقــات کتــاب مفصــل 
تــا  آغــاز  از  تعزیه‌خوانــی  و  تعزیــه  در  پژوهشــی 
پایــان دورۀ قاجــار در تهــران )دفتــر پژوهش‌هــای 
اســت  شــهیدی  عنایــت‌الله  از   )1380 فرهنگــی، 
کــه به‌طــور مبســوط بــه مســائل مربــوط تعزیــه و 
تعزیه‌خوانــی در ایــن دوره پرداختــه اســت. بهــرام 

بیضایــی نیــز در فصلــی از کتــاب نمایــش در ایــران 
ــان، 1379(  )انتشــارات روشــنگران و مطالعــات زن
بــه تاریــخ تعزیــه پرداختــه اســت کــه قســمتی از 
اســت.  مربــوط  ناصــری  دوران  در  تعزیــه  بــه  آن 
جــال ســتاری نیــز در کتــاب زمینه‌هــای اجتماعــی 
تعزیــه و تئاتــر در ایــران )انتشــارات روشــنگران و 
مطالعــات زنــان، 1379( بــه زمینه‌هــای اجتماعــی 
پیدایــش تعزیــه و تئاتــر مــدرن در ایــران پرداختــه 
و بــا کاوش در ایــن زمینه‌هــا نقــش قــدرت حاکــم 
در  را  قــدرت  تحــت  گروه‌هــای  عکس‌العمــل  و 
کیــوان  اســت.  رســیده  بــر  تعزیــه  رواج  و  رشــد 
شــبیه‌خوانی  کتــاب  اول  جلــد  در  نیــز  پهلــوان 
بــه  بیشــتری  جزئیــات  بــا   )1399 آرون،  )نشــر 
پرداختــه  قاجــار  دورۀ  در  تعزیــه  نمایــش  تاریــخ 
اســت. محمــود عزیــزی در کتــاب تعزیــه از نــگاه 
مستشــرقان اطلاعــات مربــوط بــه تعزیــه حضــرت 
علی‌اکبــر )ع( و حضــرت قاســم )ع( در دورۀ قاجــار 
ثــار مستشــرقان اســتخراج و صورت‌بنــدی  آ را از 
کــرده اســت. زهــرا آذرینــوش و محمــود آذرینــوش 
تعزیــه  مذهبــی  نمایــش  »بررســی  مقالــۀ  در 
ناصــری«  عصــر  در  آن  رواج  و  قاجــار  عصــر  در 
 )72 شــمارۀ   ،97 بهــار  تاریخ‌پژوهــی،  )فصلنامــۀ 
مربــوط  تاریخــی  مســائل  بــه  انحصــاری  به‌طــور 
بــه تعزیــه در دورۀ قاجــار پرداخته‌انــد و عوامــل 
آن در دورۀ ناصــری را مورد تحلیــل  رشــد و رواج 
محمدرضــا  و  اســکندرنژاد  غــزل  داده‌انــد.  قــرار 
خاکــی در مقالــۀ »تأثیــر عوامــل اجتماعی-تاریخــی 
عهــد  تعزیــۀ  شــکوفایی  در  قاجــار  عصــر  ایــران 
ناصــری« )دوفصلنامــۀ مطالعــات تطبیقــی هنــر، 
رویکــردی  بــا   )10 شــمارۀ   ،94 زمســتان  و  پاییــز 
اجتماعــی  عوامــل  نقــش  بــه  جامعه‌شناســانه 
و تاریخــی دوران ناصــری در شــکوفایی نمایــش 
آنــان  نظــر  از  پرداخته‌انــد؛  دوران  ایــن  در  تعزیــه 
رواج تعزیــه در ایــن دوره حاصــل کشــمکش‌های 
نظــام  از  حاصــل  اســتبداد  خارجــی،  و  داخلــی 
مختلــف  طبقــات  وجــود  کشــاورزی،  بــر  مبتنــی 
طبــع  و  آنهــا  میــان  اجتماعــی  نابرابری‌هــای  و 
اســت.  بــوده  ناصرالدین‌شــاه  تفنن‌طلــب 
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در  هــم  دهقان‌نــژاد  مرتضــی  و  صادقــی  حمیــد 
ثــار  آ در  تعزیــه  آییــن  اجــرای  بــر  »نگرشــی  مقالــۀ 
سفرنامه‌نویســان دربــار ناصرالدین‌شــاه« )تاریــخ 
اســام در آیینــه پژوهــش، تابســتان 90، شــمارۀ 
30( اطلاعــات مربــوط بــه تعزیــۀ دوران ناصــری را 
و  جمــع‌آوری  دوران  آن  ســفرنامه‌های  خــال  از 

کرده‌انــد. طبقه‌بنــدی 
اســت  تحقیقاتــی  از  بخشــی  گذشــت  آنچــه 
نگاشــته  دوره  ایــن  در  تعزیــه  تاریــخ  دربــارۀ  کــه 
شــده اســت و کم‌وبیــش بــه حوزه‌هــای اجتماعــی 
نیــز  آیینــی  نمایــش  ایــن  بــر  مؤثــر  سیاســی  و 
پرداختــه اســت، امــا تازگــی پژوهــش پیــشِ رو در 
به‌کاربســتن ســاختار نظــری خــاص در خوانــش 
تاریــخ تعزیــه در ایــن دوره اســت. در این پژوهش 
صورت‌بنــدی  کــه  فرویــد،  شــخصیت  نظریــۀ 
خــاص از ســطوح شــخصیت فــردی و اجتماعــی 
بشــر اســت، بــرای خوانــش نقــش تعدیلــی تعزیــه 
کار  بــه  ناصــری  دورۀ  در  مــردم  و  شــاه  روابــط  در 
گرفتــه شــده اســت و ایــن خــود رویکــردی تــازه 
در  بنا بر ایــن،  بــه شــمار می‌آیــد.  ایــن عرصــه  در 
ایــن پژوهــش نقــل رویدادهــای مربــوط بــه تعزیــه 
پژوهــش  هــدف  به‌هیــچ‌روی  ناصــری  دورۀ  در 
نیســت بلکــه ســعی شــده اســت از خــال ایــن 
نقل‌هــا در بســتر نظریــه‌ای خــاص تعامــل مــردم 
و حکومــت در ایــن دوران تحلیــل شــود؛ تعاملــی 
کــه، از منظــر ایــن مقالــه، تعزیــه نقشــی در ایجــاد 
تعــادل در آن ایفــا می‌کــرده اســت. تفــاوت مبنــای 
بــا  پژوهــش  ایــن  در  به‌کاربسته‌شــده  نظــری 
پژوهش‌هــای دیگــر بــه تفــاوت تحلیــل رویدادهــا 

و علــت آنهــا منجــر شــده اســت.

ســاختار  به‌مثابــه  فرویــد  شــخصیت  نظریــۀ 
هــش و پژ

از  یکــی  )1856-1939م(  فرویــد«1  »زیگمونــد 
تاریــخ  دانشــمندان  مؤثرتریــن  و  مشــهورترین 
کشــفیات  اســت.  روانــکاوی2  پایه‌گــذار  و  بشــر 
از  بیــش  انســان  ذهــن  کارکــرد  دربــارۀ  فرویــد 
قــادر  را  او  ایــن کشــفیات  بــوده اســت.  دیگــران 

بــرای  بی‌همتــا  روش‌هایــی  به‌کاربســتن  بــر 
انســان  ذهــن  لایه‌هــای  عمیق‌تریــن  در  کاوش 
ــر ابــداع شــیوه‌ها  می‌کــرده اســت. فرویــد، علاوه ب
و ابزارهــای نــو در کار علــم، هم‌زمــان ایــن روش‌هــا 
پرداختــن  و  تــازه  کشــفیات  بــه  رســیدن  بــرای  را 
بــا  فرویــد،  می‌گرفــت.  کار  بــه  نظــری  سیســتمی 
در  دایرة‌المعارفــی  اندوخته‌هــای  از  بهره‌گیــری 
ذهــن خــود، اطلاعــات بســیاری بــر دانــش بشــر 
افــزود و شــیوۀ نگــرش مــا بــه زندگــی را از بیخ و بــن 
، می‌تــوان گفــت کــه در میــان 

ً
دگرگــون کــرد. نهایتــا

زنــان و مــردان قرن بیســتمی هیچ‌کــس بــه انــدازۀ 
فرویــد، از نظــر فرهنگــی، تأثیرگــذار نبــوده اســت 
کنــار  ، در  اخیــر )ماهونــی، 1389: 7و8(. واقعیــت 
خاصیــت مبنایــی روان و مســائل مربــوط بــه آن 
در همــۀ کنش‌هــای بشــری، موجــب شــده اســت 
، در  کــه میــراث علمــی فرویــد، به‌گونــه‌ای فراگیــر
 ، ــه کار بســته شــود )اســتور ــوم دیگــر بشــری ب عل

.)114 :1391 ، نیــز ن.ک: هیــوز 90؛   :1375
و  اســت  روانــکاوی  دانــش  فرویــد  میــراث 
از  اســت.  انســانی  شــخصیت  روانــکاوی  مــادّۀ 
همین‌جاســت کــه صورت‌بنــدی نظریــه‌ای دربــارۀ 
بــرای  انســانی  شــخصیت  ماهیــت  و  چگونگــی 
به‌طوری‌کــه  می‌یابــد  بنیادیــن  لزومــی  فرویــد 
نظریه‌پــردازی  فرویــد  عمــدۀ  کارهــای  از  یکــی 
شــمار  بــه  انســانی  شــخصیت  ماهیــت  دربــارۀ 
مــی‌رود. مهم‌تریــن خدمــت فرویــد در ایــن فضــا، 
ســطح  دو  بــه  انســان  روانــی  سیســتم  تقســیم 
 ) )ناهشــیار گاه  ناخــودآ و   3  ) )هشــیار گاه  خــودآ
از  کــه  تقســیمی  36(؛   :1388 )فیســت،  اســت   4
منظــر فرویــد فرضــی اساســی در روانــکاوی اســت. 
گاهــی  فرویــد معتقــد اســت هرچنــد مفهــوم خودآ
نــوع  قطعی‌تریــن  و  بی‌واســطه‌ترین  بــر  متکــی 
صورت‌بنــدی  و  توجیــه  توانایــی  اســت،  ادراک 
را  رؤیــا  و  مصنوعــی  خــواب  چــون  پدیده‌هایــی 
نــدارد و ایــن خــود پنجــره‌ای بــرای بحــث دربــارۀ 

.)230  :1373 )فرویــد،  می‌گشــاید  گاه  ناخــودآ
فرویــد معتقــد اســت تمامــی ســوائق، امیــال 
گاهی‌انــد، ولــی اغلــب  ج از دایــرۀ آ و غرایــزی کــه خــار
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برانگیزاننــدۀ احساســات و اعمــال مــا هســتند، 
گاه دارنــد. ایــن عاملــی اســت کــه  ریشــه در ناخــودآ
موجــب می‌شــود در بســیاری از مواقــع، در عیــن 
فرایندهــای  از  آشــکارمان،  رفتارهــای  از  گاهــی  آ
ذهنــی پشــت آن غافــل باشــیم )فیســت، 1388: 

.)36
انســان  ذهنــی  عناصــر  فرویــد  منظــر  از 
گاهــی بــه تــن  معمــولاً مدتــی طولانــی لبــاس خودآ
نــدارد، و برخــاف تصــور رایــج، ماهیتــی گــذار دارنــد 
کلیــد  گــذرا  ماهیــت  ایــن   .)230  :1373 )فرویــد، 
گاه اســت؛ مفهومــی کــه  ورود بــه مفهــوم ناخــودآ
می‌گیــرد.  نشــئت  گاهــی  آ غیبــت  یــا  نهفتگــی  از 
کــه  ثــاری  آ از  را  شــخصیت  ســاحت  ایــن  فرویــد 
گاهانــه هســتند  ثــار ناشــی از تصــورات آ هماننــد آ
ثــاری کــه حاصــل فرآیندهــا و تصوراتــی  درمی‌یابــد؛ آ
نیرومندنــد، کــه در عیــن کنشــگری پیــدا، خــود از 
گاهــی مــا غایب‌انــد، و به‌نحــوی خــاص،  ســطوح آ
)فرویــد، 1373: 231(. فرویــد  ســرکوب شــده‌اند 
گاه را حــاوی تجربیــات ناخوشــایند  ضمیــر ناخــودآ
کــه  نیــاکان،  تجربیــات  و  کودکــی  سرکوب‌شــدۀ 
شــده،  منتقــل  مــا  بــه  نســل  صدهــا  طریــق  از 
زمانــی می‌تواننــد  فقــط  تجربیــات  ایــن  می‌دانــد. 
بــه ســطح هشــیاری وارد شــوند کــه تغییــر شــکل 

.)37 :1388 )فیســت،  باشــند  داده 
ایــن مــدل تحلیــل شــخصیت کــه بــه مــدل 
مــدت  بــه  اســت،  مشــهور  »مکان‌نــگاری« 
روان  از  فرویــد  توصیــف  یگانــه  ســال،  بیســت 
ــت کشــمکش‌های جــاری در آن بــود؛ 

ّ
بشــر و عل

بیــن  تعــارض  حاصــل  کــه  کشــمکش‌هایی 
ــود. بعدهــا، در  گاه ب گاه و ناخــودآ نیروهــای خــودآ
میانــه دهــۀ 1920م، او مــدل ســاختاری سه‌بخشــی 
صورت‌بنــدی  ایــن  کــرد.  صورت‌بنــدی  را  خــود 
جدیــد جایگزیــن مــدل مکان‌نــگاری نشــد ولــی 
ــا تصــورات ذهنــی را طبــق  ــد کمــک کــرد ت ــه فروی ب
عملکــرد یــا مقاصــد آنهــا توضیــح دهــد )فیســت، 
»در  می‌گویــد:  دراین‌بــاره  فرویــد   .)40  :1388
حتــی  کــه  شــد  معلــوم  روانــکاوی  رونــد  ادامــه 
گاه[  ناخــودآ و  گاه  خــودآ ]بیــن  تمایــزات  ایــن 

نیــز نامناســب و بــرای مقاصــد عملــی نابســنده 
اســت. ایــن امــر بــه شــکل‌های متعــددی آشــکار 

.)232  :1373 )فرویــد،  اســت«  شــده 
از نظــر فرویــد بدوی‌تریــن بخــش شــخصیت 
و  »خــود«6  بخــش  دومیــن  »نهــاد«5،  انســان 
ســه  ایــن  اســت.  »فراخــود«7  بخــش  ســومین 
هســتند  تعامــل  در  مکانــی  ســطوح  بــا  ســطح 
روابــط  از  اطــاع  بــرای  نیــز  40؛   :1388 )فیســت، 
ضمــن  در  مکانــی  ســطوح  بــا  ســطح  ســه  ایــن 
 .)Scholtz, 2005: 52( ن.ک:  یــخ  کــوه  تمثیــل 
در  کــه  انســان  شــخصیت  بخــش  عمیق‌تریــن 
نامیــده  نهــاد  قــرار می‌گیــرد  گاه  ناخــودآ ســاحت 
ولــی  نــدارد  بــا واقعیــت تمــاس  نهــاد  می‌شــود. 
را  تنــش  غریــزی  امیــال  ارضــای  بــا  می‌کوشــد 
نهــاد  وظیفــۀ  تنهــا  بااین‌همــه،  دهــد.  کاهــش 
به صــورت  را،  نهــاد  صفــات  اســت.  لذت‌جویــی 
بــدوی،  برشــمرد:  این‌گونــه  می‌تــوان  خلاصــه، 
گاه، تغییرناپذیــر،  بی‌نظــم، دور از دســترس خــودآ
و  ســازمان‌نایافته  غیرمنطقــی،  غیراخلاقــی، 
از غریــزه  انــرژی سرشــار نهــاد  انــرژی.  از  سرشــار 
لــذت  منبــع  ارضــای  بــرای  و  می‌شــود  دریافــت 
)فیســت،  می‌شــود  مصــرف  انســان  شــخصیت 

.)42 و   41  :1388
کــه  اســت  شــخصیت  از  ســاحتی  »خــود« 
نهــاد  از  خــود  دارد.  ارتبــاط  خارجــی  واقعیــت  بــا 
ســر بر آورده اســت و زمانــی کــه کــودک نفســش 
نهــاد  از  خــود  بازمی‌شناســد  خــارج  جهــان  از  را 
موتــور  تغییــر  بــا  تمایــز  ایــن  می‌شــود.  متمایــز 
محــرک خــود در مقابــل نهــاد همــراه اســت؛ یعنــی، 
لــذّت  اصــل  جایگزیــن  را  واقعیــت  اصــل  خــود 
می‌کنــد.  حرکــت  او  فرمــان  تحــت  و  می‌نمایــد 
خــود شــاخۀ تصمیم‌گیرنــدۀ شــخصیت اســت، 
شــناختی  وظایــف  ایفــای  هنــگام  بااین‌حــال، 
و  مغایــر  درخواســت‌های  بایــد  عقلانــی‌اش  و 
از  بگیــرد.  نظــر  در  را  فراخــود  و  نهــاد  نامعقــول 
، بایــد قوانیــن جــاری در جهــان خــارج  ســوی دیگــر
را نیــز پــاس بــدارد. ایــن فشــارهای چندگانــه کــه 
بــه مقاومــت  وادار  را  او  وارد می‌شــود،  خــود  بــر 
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می‌کنــد؛ مقاومتــی کــه بــرای خــود اضطــراب را بــه 
همــراه دارد. خــود، در مقــام دفــاع، بــه ســرکوبی 
می‌یــازد  دســت  دفاعــی  مکانیزم‌هــای  ســایر  و 
خــود  حــال  فرویــد   .)43 و   42  :1388 )فیســت، 
را، در قیــاس بــا نهــاد، چــون حــال ســوارکاری بــر 
نیرویــی  خــود  از  کــه  اســب می‌دانــد؛ ســوارکاری 
نــدارد امــا فی‌الجملــه مدبّــر حــرکات اســب اســت؛ 
بــر مــدار شــدّت و ضعــف می‌گــردد  کــه  تدبیــری 

.)239  :1373 )فرویــد، 
فراخــود  انســان  شــخصیت  ســوم  ســاحت 
و  اخلاقــی  کشــش‌های  نماینــدۀ  کــه  اســت 
آرمانــی شــخصیت اســت. فراخــود اصــول آرمانــی 
ایــن  می‌کنــد؛  هدایــت  را  شــخصیت  اخلاقــی  و 
خصوصیــت فراخــود بــا اصــل لــذّت نهــاد و اصــل 
واقعیــت خــود منافــرت دارد. فراخــود، برخــاف 
ج ارتباطــی نــدارد و به‌صورتــی  خــود، بــا دنیــای خــار
نامعقــول و پیوســته آرزوی کمــال دارد. فراخــود 
خودِ آرمانــی9  و  وجــدان8  دارد:  زیرمجموعــه  دو 
کــه اوّلــی حاصــل تنبیــه به‌خاطــر نبایدهــا و دوّمــی 
حاصــل تشــویق بــرای بایدهاســت. فراخــود نیــز 
در کار ســرکوبی تکانه‌هــای جنســی و پرخاشــگری 
اینکــه،  چــه  اســت؛  غیرمســتقیم  به صــورت 
کنــد  قــدرت  اعمــال  نمی‌توانــد   

ً
مســتقیما خــود 

پــس خــود را وادار بــه همراهــی می‌کنــد. فراخــود 
 زیــر نظــر دارد و اگــر خــود خــاف 

ً
خــود را شــدیدا

ــد،  ــا بخواهــد عمــل کن ــد ی معیارهایــش عمــل کن
دربــارۀ  را  انســانی  شــخصیت  فشــار  اعمــال  بــا 
تخطّــی از وجــدان دچــار احســاس گنــاه و دربــارۀ 
ســرباززدن از خــودِ آرمانــی دچــار احســاس حقــارت 
اهمیــت  خــود  خشــنودی  بــه  فراخــود  می‌کنــد. 
نمی‌دهــد و کورکورانــه و نامعقــول در راه کمــال 
نهــاد،  هماننــد  راه،  ایــن  در  و  می‌کنــد  تــاش 
بــرآوردن  در  خــود  محدودیت‌هــای  به‌هیــچ‌روی 
خواســته‌هایش را در نظــر نمی‌گیــرد. بااین‌همــه، 
محــال  فراخــود  خواســته‌های  همــۀ  بــرآوردن 
نیســت؛ چــه اینکــه، بــرآوردن همــۀ خواســته‌های 
نمی‌نمایــد  محــال  نیــز  حکومــت  و  والدیــن 

.)44 و   43  :1388 )فیســت، 

افــراد مختلــف،  ایــن ســه ســاحت در  رشــد 
بنــا بــر تربیــت و محیــط، متفــاوت اســت. فراخــود، 
دیگــر  کودکــی  دوران  از  بعــد  افــراد،  از  برخــی  در 
آن‌چنــان   ، دیگــر برخــی  در  و  نمی‌کنــد،  رشــد 
 
ً
فربــه می‌شــود و نیــرو می‌گیــرد کــه فــرد را دائمــا
حقــارت  احســاس  و  گنــاه  احســاس  چرخــۀ  در 
و  نهــاد  دوره‌ای  تســلط  می‌کنــد.  ســرگردان 
شــدید  خُلقــی  نوســانات  موجــب  نیــز  فراخــود 
متنــاوب  چرخه‌هــای  و  می‌شــود  شــخصیت  در 
اعتمادبه‌نفــس و خودکم‌بینــی بــه راه می‌انــدازد. 
کــه فربــه و  ایــن خــود اســت  امــا در فــرد ســالم 
نیرومنــد اســت و خواســت‌های نهــاد و فراخــود 
را در هــم ادغــام کــرده و تحــت مدیریــت خــودش 
به صــورت هماهنــگ و متــوازن بــه کار می‌انــدازد 

.)44  :1388 )فیســت، 
آن‌چنان‌کــه گذشــت، ویژگی‌هایــی در میــراث 
اندیشــه‌های  کــه  شــد  باعــث  فرویــد  فکــری 
علــم  دیگــر  ســاحات  در   ، فراگیــر به‌طــور  او، 
پایه‌گــذار  کــه  گفــت  بایــد  شــود.  بســته  کار  بــه 
در  هرچنــد  او،  بــود.  فرویــد  خــود  حرکــت  ایــن 
درک  در  خــودش  بــرای  محــدودی  هــدف  ابتــدا 
بــود،  کــرده  تعریــف  بشــری  گاه  ناخــودآ ضمیــر 
نشــان  او  بعــدی  پردامنــۀ  بلندپروازی‌هــای 
بــزرگ  منظومه‌ســازان  ماننــد  فرویــد  کــه  داد 
تاریــخ اندیشــه، چــون افلاطــون و هــگل، در پــی 
اســت  مابعدالطّبیعــه  قســمی  صورت‌بنــدی 
کــه آخریــن معمــای هســتی آدمــی را، به‌گونــه‌ای 
 ، )هیــوز کنــد  تبییــن  منســجم،  و  یکپارچــه 
انســان  بــه  او  توجــه  میــان،  ایــن  در   .)115 :1391
انداختــن  جریــان  بــه  بــرای  تــاش  و  اجتمــاع  در 
ــود کــه  ــدادی ب نظریاتــش در ســاحت جامعــه روی
در قســمت اخیــر زندگــی علمــی او نمــود یافــت 
کــه  کتاب‌هایــی  در  فرویــد،   .)119  :1391  ، )هیــوز
نشــان  تــا  کــرد  تــاش  نوشــت،  دوران  ایــن  در 
انســانی  فــرد  کــه دربــارۀ  دهــد چگونــه قواعــدی 
اســت،  پرداختــه  او  درونــی  کشــمکش‌های  و 
جامعــه،  و  می‌نمایــد  رخ  انســانی،  اجتمــاع  در 
ــی، تحــت ایــن قواعــد تحلیــل 

ّ
به‌مثابــه فــردی کل
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. می‌شــود
تــاش بــرای تصعیــد قواعــد نظریۀ شــخصیت 
را، از فــرد بــه خانــواده و ســپس جامعــه، در کتــاب 
تمــدن و ملالت‌هــای آن10 می‌تــوان دیــد )فرویــد، 
نظریــۀ  کتــاب  ایــن  در  فرویــد   .)108-95  ،1383
پیــاده  جامعــه  بســتر  در  را  خــود  شــخصیت 
ایجــاد  کــه در جریــان  اســت  او معتقــد  می‌کنــد. 
تمــدن خــود بایــد نهــاد را مهــار کنــد به‌طوری‌کــه 
مبــدأ واقعیت‌طلبــی بــر مبــدأ لذت‌جویــی چیــره 
نقــش فراخــود، نماینــدۀ  ایــن میــان،  شــود. در 
ارزش‌هــای درونــی شــده پــدری، نقشــی اساســی 
نیرویــی  میــان،  ایــن  در  امــا  می‌رســد.  نظــر  بــه 
کار  در  فراخــود  کنــار  در  کــه  اســت  کار  در  دیگــر 
تمدن‌ســازی دخیــل اســت. ایــن نیــرو »اروس«11 
اســت؛ عطــش عاطفــه و محبــت کــه از ویژگی‌هــای 
تکاپــوی   

ً
صرفــا آن  هــدف  ولــی  اســت  نهــاد 

بلکــه  نیســت  غرایــز  ارضــای  بــرای  کورکورانــه 
ایجــاد پیوســتگی بیــن افــراد و بعــد خانواده‌هــا و 
ت‌هــا، به صــورت 

ّ
ســپس قبیله‌هــا و نژادهــا و مل

واحــدی پهنــاور در ذیــل مفهــوم بشــریت، اســت 
، 1391: 130(. در اینجــا فرویــد ایــن مفاهیــم  )هیــوز
کار نمی‌بــرد بلکــه  بــه  را در ســاحت روان فــردی 
چنیــن  دارای  واحــد،  فــردی  به‌مثابــه  را،  جامعــه 
شــخصیت  نظریــۀ  و  می‌دانــد  کشــمکش‌هایی 
عمــل  ایــن  می‌بنــدد.  کار  بــه  آن  دربــارۀ  را  خــود 
در  شــخصیتش  نظریــۀ  پیاده‌کــردن  در  فرویــد، 
به شــیوه‌ای   

ً
بعــدا  ، فراگیرتــر و  کلی‌تــر  ســاحات 

تحلیلــی در عرصه‌هــای مختلــف اندیشــه و عمــل 
تبدیــل شــد.

فرویــد  شــخصیت  نظریــۀ  مقالــه،  ایــن  در 
جــاری  مســائل  تحلیــل  بــرای  ســاختاری  چــون 
در روابــط ناصرالدین‌شــاه قاجــار و مــردم بــه کار 
بســته می‌شــود. انطبــاق ســه‌گانۀ شــاه، مــردم و 
تعزیــه بــر ســاحات ســه‌گانه در نظریــۀ شــخصیت 
فرویــد می‌توانــد راهگشــای تحلیــل و تبییــن ایــن 
روابــط باشــد. جایــگاه مــردم در فضــای اجتماعــی 
ســاحت  در  نهــاد  نقــش  بــا  مطابــق  دوره  آن 
شــخصیت انســانی اســت؛ منبــع انــرژی جامعــه 

در  حــدود مختلــف  بــه  محــدود  درعین‌حــال،  و، 
، جایــگاه  . از ســوی دیگــر اعمــال علایــق و ابــراز نظــر
فراخــود  جایــگاه  بــا  قــدرت  هــرم  رأس  در  شــاه 
ابــراز  کار  در  کــه  نهــادی  اســت؛  قابل قیــاس 
قــدرت و اعمــال محدودیت‌هــای بی‌حدومــرز بــر 
مــردم اســت، و درعین‌حــال، عاملــی اســت بــرای 
ایجــاد انتظــام در جامعــه، حــال بــه هــر قیمــت و 
بــه هــر صورتــی. در ایــن میــان، تعزیــه را می‌تــوان، 
خــود،  ســوی  از  انگیختــه‌ای  یــا  خــود  به‌مثابــه 
عاملــی بــرای تعدیــل روابــط بیــن شــاه و مــردم بــه 
شــمار آورد؛ عاملــی کــه هــر دو ســوی رابطــۀ قــدرت 
آن، راه را بــرای اعمــال  می‌کوشــند، بــا اتــکای بــر 
بیش‌ازپیــش خواســت‌های خــود بازنماینــد. ایــن 
ایجــاد نقطــۀ تعادلــی  باعــث  کوشــش دوســویه 
کوششــی  می‌گــردد؛  قــدرت  طــرف  دو  روابــط  در 
کــه می‌تــوان ردّ آن را در جهت‌گیری‌هــای شــاه و 
مــردم نســبت بــه مســئلۀ تعزیــه دیــد و تحلیــل و 

تبییــن نمــود.

نقش تعزیه در تعدیل روابط شاه با مردم
ناصرالدین‌شــاه  پادشــاهی  طولانــی  دورۀ 
قاجــار هم‌زمــان بــا دگرگونی‌هــای مهــم در تاریــخ 
مؤثــر  کــه محملــی  دگرگونی‌هایــی  اســت؛  ایــران 
کــه  اســت  مشــروطه‌خواهی  جنبــش  بــرای 
ماهیــت  بــه  نگــرش  در  تغییــر  مهم‌تریــن  خــود 
اقتــدار و حکمرانــی در ایــران بــه شــمار مــی‌رود. 
ســایر  طــول  در  ناصرالدین‌شــاه،  حکومــت 
حکمرانی‌هــای تاریــخ ایــران، ماهیتــی کامــاً فــردی 
ویژگــی  از  درعین‌حــال،  ولــی،  دارد  اســتبدادی  و 
کــه باعــث می‌شــد  خاصّــی خالــی اســت؛ ویژگــی 
حکومــت  پدرانــش،  از  بیــش  ناصرالدین‌شــاه، 
خــود را بــه رضایــت رعیــت نیازمنــد بدانــد. ایــن 
اقتــدار  کاهــش  عــوارض  از  می‌تــوان  را  ویژگــی 
اســتبدادی شــاه بــه شــمار آورد؛ کاهــش اقتــداری 
کــه حاصــل عوامــل مختلــف داخلــی و خارجــی بــود 

.)154-151  :1363 آروی،  )ن.ک: 
ایــــــــن مــــــوضــــــوع مـــــوجـــــب مـــــی‌شـــــد کــه 
به  خـــود  حــکــمــرانــی  دوران  در  نــاصــرالــدیــن‌شــاه 
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نقش نمایش تعزیه در تعدیل روابط شاه و مردم در دورۀ ناصرالدین‌شاه قاجار )1264-1313ق(

باشد  رعیت  اسباب رضایت  فراهم‌آوردن  دنبال 
روابط  تعدیل  و  اصلاح  در  آنها سعی  در سایه  تا 
عوامل  از  یکی  تحلیل  ایــن  کــنــد.  آنـــان  بــا  خــود 
تعزیه  آیینی  نمایش  به  او  قابل توجه  پرداختن 
 :1383 عالم،  قبله  )امانت،  است  شده  دانسته 
مــراســم  ایـــن  بـــرقـــراری  ایــنــکــه،  چــه  565-566(؛ 
باعث آرامش روانی مردم و کاستن از تقابل‌های 

احتمالی آنان با حکومت می‌شد.
نشــان  تعزیــه  نمایــش  تاریخــی  پیشــینۀ 
دورۀ  در  آیینــی  نمایــش  ایــن  کــه  می‌دهــد 
حکومــت قاجاریــه بــه اوج خــود رســیده اســت. 
مجالــس  کمّــی  تحــوّل  مســئله  ایــن  شــاهد 
زندیّــه )1163- تعزیــه اســت به‌طوری‌کــه در دورۀ 
تــا  ده  از  بیــش  مجالــس  ایــن  تعــداد  1212ق( 
زمــان  در  ولــی  اســت  نبــوده  مجلــس  دوازده 
فتحعلی‌شــاه )1212-1250ق( ایــن رقــم بــه حــدود 
دورۀ  در  می‌رســد.  مجلــس  پنجــاه  تــا  چهــل 
جنبــش  آغــاز  تــا  ناصرالدین‌شــاه  ســلطنت 
مشــروطیت، مراســم تعزیــه، هــم به‌لحــاظ کمّــی 
و هــم به‌لحــاظ کیفــی، رشــد کــرد. به‌لحــاظ کمّــی 
در اوایــل دوران ناصــری، تعــداد تکیه‌هــای تهــران 
چهــل تــا چهل‌وپنــج بــاب بــود کــه ایــن رقــم در 
نظــر  از  شــد.  برابــر  دو  او  حکومــت  اخیــر  دوران 
کیفــی نیــز در ایــن دوران تعزیــه در زمینــۀ ادبــی، 
موســیقایی و نمایشــی شــاهد تحوّلــی چشــم‌گیر 

.)106  :1380 )شــهیدی،  بــود 
و  کمّــی  رشــد  ایــن  اساســی  دلایــل  از  یکــی 
کیفــی، توجــه دســتگاه حکومــت بــه ایــن مراســم 
دربــار  تفطّــن  از  پــس  کــه  بــود. توجهــی  مذهبــی 
رخ  تعزیــه  بــه  رعیــت  شــدید  علایــق  بــاب  در 
نمــود. شــاه در پــی ایــن بــود کــه بــا برپایــی هرچــه 
باشــکوه‌تر آن رضایــت و احتــرام رعیــت را بــه خــود 
جلــب کنــد و قــدرت و مرجعیــت اقتــداری خویــش 
را افزایــش دهــد12. او بــرای ایــن کار از امکانــات و 
کاری  می‌گذاشــت؛  مایــه  ســلطنتی  دارایی‌هــای 
ســرنا،  ن.ک:  )دراین‌بــاره  بــود  غیرمعمــول  کــه 
1362: 176؛ نیــز ن.ک: پــولاک، 1368: 234(. دربــارۀ 
علایــق  بــا  اساســی  دلیــل  ایــن  ناصرالدین‌شــاه 

فــردی او نیــز همــراه اســت؛ علایــق او بــه هنــر و 
ســرگرمی13 )دربــارۀ برخــی از علایــق و ســرگرمی‌های 
.)866-799 :1380 ، ناصرالدین‌شــاه ن.ک: افشــار
در ســفرنامه‌های غربیــان بــه ایــران در دورۀ 
اســت.  شــده  اشــاره  مســئله  ایــن  بــه  ناصــری 
)1837-1914م(،  بنجامیــن14  گریــن  ســاموئل 
ایــران،  در  آمریــکا  ایالات‌متحــده  ســفیر  اولیــن 
ــه  ــه نمایــش تعزی در ســفرنامۀ خــود به‌تفصیــل ب
 .)305-274  :1363 )بنجامیــن،  اســت  پرداختــه 
در  تعزیــه  برگــزاری  شــاهد  خــود  کــه  بنجامیــن 
توصیــف  ضمــن  اســت،  بــوده  دولــت  تکیــۀ 
رویکــرد  آشــکار  اظهارنظــری  در  تعزیــه،  صحنــۀ 
شــاه بــه تعزیــه را چنیــن ترســیم می‌کنــد: »روی 
یکــی  از داخــل  کــه درحقیقــت منظــره‌ای  ســکو، 
دهنــد،  نشــان  بودنــد  خواســته  را  خیمه‌هــا  از 
ایــن صندلی‌هــا  بودنــد.  گذاشــته  چنــد صندلــی 
و  بودنــد  آورده  امانــت  بــه  ســلطنتی  خزانــۀ  از  را 
بودنــد و هریــک در حــدود  آنهــا طلاکــوب  همــۀ 
چهارهــزار دلار ارزش داشــتند. علــت اینکــه ایــن 
صندلی‌هــای گران‌بهــا را در اختیــار تعزیه‌خوانــان 
قــرار داده بودنــد اعتقــاد و ایمــان زیــادی اســت 
ــران مذهبــی  ــه مذهــب و رهب کــه مــردم نســبت ب
خــود دارنــد و شــاه نیــز بــرای جلــب رضایــت مــردم 
صندلی‌هــای طلاکــوب خــود را به عنــوان دکــور در 
اختیــار تعزیه‌خوانــان گذاشــته بــود« )بنجامیــن، 

.)293  :1363
ــی 

ّ
کل رویکــرد  توصیــف  بنجامیــن  ســخن 

بــا  مــردم  عامــۀ  رضایــت  جلــب  دربــارۀ  شــاه 
ایــن  بــه  موضــوع  امــا  اســت.  تعزیــه  نمایــش 
صــورت کلــی باقــی نمی‌مانــد و در جزئیــات گرفتــار 
تعدیــل  بــرای  شــاه  می‌شــود؛  پیچیدگی‌هایــی 
از  کــه،  می‌شــد  مجبــور  مــردم  بــا  خــود  روابــط 
یک‌ســو، بــا منابــع قــدرت دیگــر در تعامــل باشــد، 
، رویه‌هــای جدیــدی بــرای تعدیــل  و از ســوی دیگــر

بنــدد. بــکار  رعیــت  بــا  روابــط خــود 
ســعی دســتگاه شــاهی بــرای جلــب رضایــت 
ــه ارضــای علایــق عمیــق رعیــت  مــردم معطــوف ب
بــه دیــن از مســیر تعزیــه می‌شــد. ایــن در حالــی 
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اســت کــه، نمایــش دینــی تعزیــه، بیــش و پیــش 
ــری و نمایشــی داشــته باشــد،  از آنکــه هویتــی هن
ایــن  اســت.  بالیــده  دینــی   

ً
شــدیدا بســتری  بــر 

موضــوع حضــور اربــاب ادیــان و روحانیــان دینــی 
را، کــه مروّجیــن و مفســرین یگانــۀ دیــن بــه شــمار 
می‌رفتنــد، لازم می‌داشــت. ایــن موضــوع تــاش 
شــاه را بــرای تعدیــل روابــط خــود بــا علمــای شــیعه 
ــان ایجــاب می‌کــرد؛ چه‌اینکــه،  و جلــب رضایــت آن
حرف‌شــنوی  خــود  زندگــی  مســائل  در  مــردم 
شــاه  و  داشــتند  دینــی  عالمــان  از  بیشــتری 
میــان  در  بیشــتری  نفــوذ  کــه علمــا  می‌دانســت 
تــودۀ مــردم دارنــد. از اینجــا بــود کــه در نــگاه شــاه، 
داشــت  پــی  در  را  مــردم  رضایــت  علمــا  رضایــت 
و  حکمرانــی  روایــی  به معنــای  مــردم  رضایــت  و 
دقیــق  اطــاع  )بــرای  بــود  مشــروعیت ســلطنت 
و  ناصــری  دورۀ  در  روحانیــان  قــدرت  حــدود  از 
 ، چگونگــی ارتبــاط آنــان بــا حکومــت ن.ک: الــگار

.)355-195  :1369
صنــف  نظــر  جلــبِ  تعزیــه  دربــارۀ  البتــه 
روحانیــان آســان نبــود زیــرا نظــر علمــای شــیعه 
دربــارۀ تعزیــه و شــبیه‌خوانی یکســان و همســو 
نبــود. گروهــی از علمــا و فقهــای مذهبــی معتقــد 
بودنــد تعزیــه، کــه اســاس آن تشــبّه بــه اولیــاء و 
آنــان  ائمــۀ دیــن اســت، جایــز نیســت. برخــی از 
حتــی تشــبّه بــه اشــقیاء را نیــز جایز نمی‌دانســتند. 
شــیپور  و  طبــل  بودنــد  معتقــد  همچنیــن  آنــان 
کاربــرد  و  غناســت  ابــزار  و  آلات  از  آن  ماننــد  و 
عزاداری‌هــا،  ســایر  و  تعزیــه،  مراســم  در  آنهــا 
آوازخوانــدن  جایــز نیســت. حتــی برخــی از فقهــا 
بــه  غنــا  از مصادیــق  را  نوحه‌خوانــی  و  تعزیــه  در 
از  دســته  ایــن  نظــر  از   

ً
نهایتــا می‌بردنــد.  شــمار 

علمــا و فقهــا، رســیدن بــه ثــواب از طریــق عمــل 
اســتحبابی نمی‌توانســت مجــوز دســت زدن بــه 
دورۀ  علمــای  نــگاه  از  اطــاع  )بــرای  باشــد  حــرام 
بــه تعزیــه ن.ک: نادعلیــزاده، 1393: 55- قاجــار 

.)150
، بســیاری از علمــای مذهبــی  از ســوی دیگــر
موافقــت  تا انــدازه‌ای  شــبیه‌خوانی  و  تعزیــه  بــا 

در  مؤثــر  امــری  را  تعزیــه  گــروه  ایــن  داشــتند. 
تعظیــم شــعائر مذهبــی، از طریــق انقــاب درونــی 
بــه  اســتناد  بــا  و  می‌دیدنــد،  خلــق،  گریانــدن  و 
روایــات رســیده در بــاب ثــواب کثیــر گریانــدن خلق 
ــه و شــبیه‌خوانی  ــر مصائــب اهل‌بیــت )ع(، تعزی ب
و  مجــاز  قیــودی،  و  حــدود  رعایــت  به‌شــرط  را، 
مشــروع می‌دانســتند )بــرای نمونــه نظــر آیــت‌الله 
: ســند، 1432ق: 389- نائینــی در محمدحســین 

.)391
در  را  شــاه  کار  دوگانــه،  وضعیــت  ایــن 
می‌کــرد.  ســخت  فقهــا  و  علمــا  رضایــت  جلــب 
و  تعدیل‌کننــده  ظرفیــت  از  یک‌ســو،  از  شــاه، 
بگــذرد،  نمی‌توانســت  تعزیــه  مشروعیت‌ســاز 
، نارضایتــی برخــی علمــا و فقهــا  و از ســوی دیگــر
تعدیــل  بــرای  امکانــی  از دســت رفتن  عیــن  را 
روابــط خــود بــا مــردم و بالمــآل امحــاء بخشــی از 
مشــکل  ایــن  می‌دیــد.  ســلطنت  مشــروعیت 
نیــز وجــود  اســافش  زمــان  در  ناصرالدین‌شــاه 
بودنــد  کــرده  ســعی  آنــان  از  هرکــدام  و  داشــت 
کنــار  آن  بــا   ، کژدارومریــز بــا سیاســت  به‌نحــوی، 
بیاینــد. فتحعلــی شــاه بــا ســپردن امــور تعزیــه و 
تعزیه‌گردانــی بــه صدراعظــم، یــا یکــی از منصوبــان 
مســتقیم  برخــورد  از  را  خــود  تا انــدازه‌ای   ، دربــار
بــا علمــا برکنــار داشــته بــود. محمدشــاه )1250-
آقاســی  حاجی‌میــرزا  صدراعظمــش  و  1264ق( 
نظــر  و  رأی  بــه  بی‌توجهــی  بــا  )1198-1265ق(، 
رأی و  از علمــا و فقهــا، بیشــتر  مخالفــان تعزیــه 
نظــر فقیــه بــزرگ و مشــهور عصــر خــود، میــرزای 
داده  قــرار  عمــل  مــاک  را  )1150-1231ق(  قمــی 

107و108(.  :1380 )شــهیدی،  بودنــد 
مانــع  ایــن  کــرد  ســعی  ناصرالدین‌شــاه  امــا 
تعدیــل را بــا نزدیک‌کــردن بیشــتر علمــا بــه فضــای 
تعزیــه از پیــش رو بــردارد. او بــرای ایــن کار تــاش 
ــا عنصــر منبــر و وعــظ را، کــه کار اختصاصــی  کــرد ت
ایــن  بــه  کنــد،  تعزیه‌خوانــی  لــوازم  از  بــود،  علمــا 
صــورت کــه، تعزیــه بــا منبــر و وعــظ همــراه باشــد و 
قبــل از شــروع آن عالمــی منبــر رود. شــاه بــه ایــن 
، منبــر ســی‌پلۀ مرمرینــی در تکیــه دولــت  منظــور
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نقش نمایش تعزیه در تعدیل روابط شاه و مردم در دورۀ ناصرالدین‌شاه قاجار )1264-1313ق(

نصــب کــرد و منبــر پیــش از تعزیــه را رســمی رایــج 
کــرد )شــهیدی، 1380: 108(.

 بــا موفقیــت همــراه 
ً
ایــن تدبیــر شــاه نهایتــا

نشــد؛ چه‌اینکــه، تــاش او بــرای جلــب رضایــت 
تــا او  عامــۀ مــردم، به‌طــور مســتقیم، می‌طلبیــد 
جهــات نمایشــی و ســرگرم‌کننده تعزیــه را پررنــگ 
امــری  فقهــا  و  علمــا  چشــم  در  کار  ایــن  و  کنــد 
مــردود بــود. تــاش شــاه دراین‌بــاره به‌حــدّی بــه 
افــراط کشــیده شــد کــه تعزیه‌هایــی طراحــی شــد 
 جنبــه ســرگرمی، تفریــح و طنــز داشــتند. 

ً
کــه صرفــا

و  دلقک‌هــا  پــای  کــه  بــود  تعزیه‌هــا  ایــن  بــرای 
مقلــدان را بــه تکیــه دولــت بــاز کــرد و تعزیــه بــه 
یــک هنر-صنعــت تبدیــل شــد )شــمیم، 1387: 

.)400
موقعیتــی  بــه  می‌توانســت  موضــوع  ایــن 
شــود.  منجــر  علمــا  و  شــاه  روابــط  در  خطرنــاک 
روزنامــۀ  در  )1256-1313ق(  اعتمادالســلطنه 
دراین‌بــاره  واقعــه‌ای  شــرح  بــه  خــود  خاطــرات 
می‌پــردازد: »شــنبه چهــارم محــرم 1299... بعــد در 
خانــه رفتــم. معلــوم شــد دیشــب تعزیــۀ عروســی 
حضــرت فاطمــه را در تکیــه بیــرون آوردنــد. ایــن 
 
ً
تعزیــه را به‌قــدری رذل کردنــد، دیشــب مخصوصــا
زوزۀ  تعزیه‌خوان‌هــا  بــود.  شــده  رذل  زیادتــر 
ــود  ســگ می‌کشــیدند. وقاحــت به‌قــدری شــده ب
بالاخانه‌هــا  از  طــوری  حرم‌خانــه  اهــل  خنــدۀ  و 
در  کــه  اشــخاصی  کــه  می‌آمــد  تکیــه  صحــن  بــه 
تماشــاخانۀ  از  کــه  می‌کردنــد  نقــل  بودنــد  آنجــا 
بــود.  باخنده‌تــر  خیلــی  فرنگســتان  مضحــک 
ایــام  نــه  و  عمــل  ایــن  بــود  ســلطنت  شــأن  نــه 
حــرکات«  ایــن  مقتضــی  سیدالشــهداء  تعزیــۀ 

.)132  :1350 )اعتمادالســلطنه، 
بــه  بیشــتر  پرداختــن  یعنــی  موضــوع،  ایــن 
جنبــۀ ســرگرمی و نمایشــی تعزیــه، عامــل مهــم 
داشــت.  ناصرالدین‌شــاه  دورۀ  در  دیگــری 
بــود.  فرنگیــان  توجــه  و  نظــر  عامــل جلــب  ایــن 
هنــری  و  فرهنگــی  اختصاصــات  از  شــاه  اطــاع 
می‌داشــت  آن  بــر  را  او   ، تئاتــر چــون  فرنگیــان 
کــه بــرای نشــان‌دادن عظمــت ســلطنت خــود و 

کســب اعتبــار در چشــم آنــان تعزیــه را، کــه تنهــا 
آنــان بکشــد  خ  ر بــه  بــود،  ایرانــی  گونــۀ نمایــش 
)شــهیدی 1380، 108(. کســب اعتبــار نــزد فرنگیــان 
و جلب‌توجــه آنــان بــه تعزیــه می‌توانســت اعتبــار 
و مشــروعیت شــاه را در چشــم مــردم ایــران نیــز 
بیافزایــد؛ چه‌اینکــه، در آن دوره توجــه و اســتقبال 
و  فرهنــگ  از  عناصــری  بــه  فرنگــی  اجنبــیِ  افــراد 
ــان ایجــاد  ــرای آن ــت می‌توانســت ب

ّ
تمــدن یــک مل

آرامــش و ســرافرازی نمایــد حتــی اگــر ایــن آرامــش 
و ســرفرازی خیالــی و دروغیــن باشــد.

بــه  مشــکلی  هــم  بــاز   ، اخیــر موضــوع 
می‌افــزود؛  تعزیــه،  دربــارۀ  شــاه،  مشــکلات 
و  منابــع  تزاحــم  را  آن  می‌تــوان  کــه  مشــکلی 
عوامــل ایجــاد مشــروعیت خوانــد؛ عامــل ایجــاد 
بــا  فرنگیــان  نظــر  جلــب  طریــق  از  مشــروعیت 
تعزیــه  تفریحــی  و  نمایشــی  جنبه‌هــای  افزایــش 
بــا عامــل ایجــاد مشــروعیت به‌وســیلۀ رضایــت 
ــرار می‌گرفــت.  علمــا و فقهــا در تضــادی روشــن ق
ایــن تضــاد می‌توانســت رونــد تعدیــل روابــط شــاه 
بــا رعیــت را مختــل نمایــد؛ چه‌اینکــه، کاســتن از 
یکــی و پرداختــن بــه دیگــری، عمــاً کفّــۀ تــرازوی 
می‌کــرد. نامــوزون  بــه یک‌ســو  را  روابــط  تعدیــل 
بــرای  عاملــی  خــود  پیچیــده  وضعیــت  ایــن 
رفتــار بی‌قاعــده و مختــل حکومــت بــا فرنگیــان 
دربــارۀ تماشــای تعزیــه بــود. در منابــع و اســناد 
در  اروپاییــان  حضــور  دربــارۀ  دوره،  ایــن  تاریخــی 
مجالــس تعزیــه، خبرهــا و گزارش‌هــای مختلــف 
بــه  زمانــی  می‌شــود؛  دیــده  ضدونقیضــی  گاه  و 
آنــان اجــازه می‌دادنــد، یــا حتــی از ایشــان دعــوت 
می‌کردنــد، کــه بــرای تماشــای تعزیــه بــه تکیه‌هــای 
در  حضورشــان  مانــع  گاهــی  و  بیاینــد  دولتــی 
ــا شــرکت بعضــی از آنهــا در  تکیه‌هــا می‌شــدند و ب
بعضــی از مجالــس تعزیــه مشــروط بــه شــرایطی 
خــاص موافقــت می‌کردنــد )شــهیدی، 1380: 138 

.)139 و 
حکومــت  رفتارهــای  پس‌پشــت  در  اینکــه، 
بــرای  تــاش  تعزیــه‌داری،  و  تعزیــه  ســاحت  در 
می‌تــوان  را  بــود  نهفتــه  رعیــت  رضایــت  جلــب 
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ایرانیــانِ  ذهنــی  نظــام  بــه  حکومــت  توجــه  از 
عقیدتــی  تقســیم‌بندی  در  شــیعه،  مســلمانِ 
اجنبــی  از میهمانــان  در موضــوع دعــوت  عالــم، 
بــرای تماشــای تعزیــه دریافــت. در دوران پیــش 
در  دنیاباورانــه  اندیشــه‌های  و  مدرنیتــه  ورود  از 
فضــای زیســتی مســلمانان، مبنــای تقســیم دنیــا 
 اســاس قواعــد امروزیــن برخاســته از دوگانــۀ  بر
ــی  ــود بلکــه تقســیم‌بندی عقیدت دولت-ملــت نب
دارالإســام و دارالکفــر میــزان ارزش‌گــذاری بــود. 
از  تعزیــه  مراســم  بــه  فرنگیــان  از  دعــوت  دربــارۀ 
توجــه  تقســیم‌بندی  ایــن  بــه  حکومــت  ســوی 
بــه  آنــان  از  دعــوت  در  و ســعی می‌شــد  می‌شــد 
شــود.  لحــاظ  لازم  احتیــاط  دینــی  مراســم  ایــن 
دولــت  کاردار  از  دعــوت  شــرایط،  در همیــن  امــا 
تحلیــل  اخیــر  مطلــب  بــود؛  بی‌اشــکال  عثمانــی 

می‌کنــد. تأییــد  را  پیش‌گفتــه 
-1215( هدایــت  رضاقلی‌خــان  نقــل  بــه 
-1222( امیرکبیــر  تقی‌خــان  میــرزا  1288ق(، 
ناصرالدین‌شــاه،  ســلطنت  ابتــدای  در  1268ق(، 
از ورود نماینــدگان دول غیرمســلمان بــه تکیــۀ 
می‌کــرد.  منــع  تعزیــه،  تماشــای  بــرای  حکومتــی، 
زمــان  در  آنکــه  »دیگــر  می‌گویــد:  دراین‌بــاره  او 
دول  ســفرای  )محمدشــاه(  ماضــی  شاهنشــاه 
خارجــی بــه تکایــا و مجالــس تعزیــۀ سیدالشــهداء 
کــه در رســم ولایــات  حاضــر می‌شــدند و همانــا 
و  بازیچــه  امثــال  را  مجمــع  آن  اســت  آنــان 
تماشــاخانۀ خــود تصــور می‌نمودنــد. و ایــن معنــا 
گــران  بــاری  ســخت  متشــرعه  علمــای  طبــاع  بــر 
بــود و بیــم آن می‌رفــت کــه وقتــی بلــوای عــام و 
بنا بر ایــن  نمایــد.  روی  اســام  اهالــی  شــورش 
از  ایشــان  کــه  جنــاب صــدارت، صــاح دانســتند 
الا  شــوند.  ممنــوع  تعزیــه  مجالــس  در  جلــوس 
عثمانــی  دولــت  شــارژدافر  حیدرافنــدی،  جنــاب 
کــه بــه ملاحظــۀ حمیّــت جامعــۀ اســامیّه از دیگــر 
ایلچیــان ممتــاز و مســتثنی بــود« )هدایــت، 1380: 
8948 و 8949(. نکتــۀ جالب‌توجــه اینجاســت کــه 
یکــی از شــروط حضــور فرنگیــان، در مراســم تعزیــه 
و دیــدن مســتقیم و بــدون پــرده آن، برداشــتن 

ایرانــی  کلاه  سرگذاشــتن  بــه  و  کلاه‌فرنگــی 
 :1374 بروگشــن،  نیــز  288؛   :1363 )بنجامیــن، 
107( یــا فینــۀ ترکــی )ســرنا، 1362: 168( بــوده اســت.
هرچنــد تقســیم عقیدتــی عالــم بــه دارالکفــر 
جلــب  در  بــرای حکومــت  مبنایــی  دارالإســام  و 
رضایــت عامــۀ مــردم در مورد دعــوت از میهمانــان 
اســت،  بــوده  تعزیــه  تماشــای  بــرای  خارجــی 
ــرای ایرانــی شــیعه در آن زمــان  ــر ب مســئلۀ جدی‌ت
در  عقیدتــی،  به‌لحــاظ  ضیق‌تــری،  تقســیم‌بندی 
 اســاس  دایــرۀ دارالإســام بــوده اســت؛ تقســیم بر
تشــیّع و تســنّن. ایــن تقســیم‌بندی، کــه از دورۀ 
در  تشــیّع  مذهــب  رســمیت‌یافتن  و  صفویــه 
ایــران، صورتــی جدی‌تــر یافتــه بــود عاملــی اساســی 
در ایجــاد هویــت سیاســی بــرای حکومت ایــران در 
برابــر ابرقــدرت دیگــر جهــان اســام یعنــی خلافــت 
عثمانــی بــود. هرچنــد درگیری‌هــای عقیدتــی بیــن 
شــیعیان و ســنّیان تاریــخ درازدامنــی دارد، از دورۀ 
صفویــه بــه بعــد، ایــن درگیری‌هــا شــدّت و عمیــق 
بیشــتری یافــت؛ عمقــی کــه بــا پررنگ‌تــر شــدن 
هرچــه  جداکــردن  و  عقیدتــی  خط‌کشــی‌های 
بیشــتر روایــت دو مذهــب از تاریــخ اســام نمــود 

یافــت.
موضــع  در  کــه  تشــیّع،  میــان،  ایــن  در 
اهل ســنّت  بــه  نســبت  نفیی‌تــری  و  تهاجمی‌تــر 
ایســتاده بــود، نــگاه خــود را بیشــتر در بازخوانــی 
به‌خصــوص  و  اســام،  صــدر  تاریخــی  روایــات 
مســائل مربــوط بــه ســقیفه و حــوادث پــس‌ازآن، 
 بــا نفــی و 

ً
، کــه عمومــا بــه کار می‌بســت. ایــن کار

 توهیــن بــه مقدســات اهل ســنّت همــراه 
ً
بعضــا

بــود، جنبــۀ عــام در میــان عــوام شــیعه و برخــی از 
خــواص داشــت. خوانــش شــیعی از تاریــخ اســام، 
به‌شــدت  کــه  آن  انســانی  بــوی  و  رنــگ  به‌لحــاظ 
بــا درون‌مایه‌هایــی ناشــی از تقابــل بیــن اولیــای 
بالایــی  ظرفیــت  اســت،  همــراه  اشــقیاء  و  الهــی 

بــرای همــراه کــردن عامــۀ مــردم بــا خــود دارد.
نمایــش  در  می‌توانســت  نفیــی  نــگاه  ایــن 
از  یابــد.  جریــان  نیــز  تعزیــه  تاریخــی  و  مذهبــی 
بــا  تعزیه‌هایــی  ناصــری  دورۀ  در  کــه  بــود  اینجــا 
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درون‌مایــۀ عقیدتــی شــیعی، کــه خاصیتــی تبرّایــی 
و غیرســتیزانه داشــتند، طراحــی و اجــرا می‌شــد. 
را  رعیــت  رضایــت  کار  ایــن  در  شــاهی  دســتگاه 
رعیــت  در  رضایــت  ایجــاد  او  بــرای  و  می‌جســت 
ملــک از ایجــاد کــدورت احتمالــی بــرای حکومــت 
تاریخــی  امتــداد  بــر  اساســش  کــه  عثمانــی، 
اندیشــۀ سیاســی خلافــت بــود، اولویــت داشــت.
جلــب  کــه  می‌آمــد  پیــش  مــواردی  البتــه 
در  حکومــت،  کلــی  منافــع  بــا  رعیــت  رضایــت 
ارتبــاط بــا همســایه مقتــدر خــود، در تضــاد قــرار 
می‌کــرد  ســعی  حکومــت  اینجــا  در  می‌گرفــت. 
نمونــه  بــرای  کنــد.  حــل  را  مســئله  به‌شــیوه‌ای 
می‌تــوان بــه تعزیــه غصــب بــاغ فــدک اشــاره کــرد. 
در  هرســالۀ  معمــول  رســم  تعزیــه  ایــن  اجــرای 
 . ــود و از اســتقبال عامــه برخــوردار ــت ب ــه دول تکی
امــا در زمانــی کــه دولــت ایــران بــا برخــی از ممالــک 
عثمانــی،  دولــت  به‌خصــوص  مذهــب،  ســنّی 
روابــط حســنه داشــت، یــا مثــاً ســفیر عثمانــی در 
مجلــس تعزیــه حاضــر بــود، ایــن تعزیــه خوانــده 

.)224 و   223  :1380 )شــهیدی،  نمی‌شــد 

نقش تعزیه در تعدیل روابط مردم با شاه
مهم‌تریــن خصوصیــت در رابطــۀ شــاه و مردم 
اســت.  نوکــری  و  اربابــی  رابطــۀ  ایــران  تاریــخ  در 
رعیــت، در هــر ســطح اجتماعــی و مقــام سیاســی، 
نوکــر و غــام شــاه اســت. ایــن خصوصیــت، کــه 
و  شــاه  روابطــۀ  تاریــخ  در  طولانــی  دوره‌هــای  در 
تولیــد  اســت،  داشــته  جریــان  ایــران  در  مــردم 
نوعــی اخلاقیّــات در مــردم کــرده اســت؛ اخلاقیّاتــی 
کــه می‌تــوان آن را بازتابــی از ســوی روان جمعــی 
رعیــت ایرانــی در ســاحت اخلاق فــردی و اجتماعی 
بــه شــمار آورد. نمونــه‌ای از ایــن اخلاقیــات را، کــه 
حاکــم  فرودســتی  و  فرادســتی  رابطــۀ  از  بازتابــی 
بیــن شــاه و مــردم اســت، در بازتولیــد ایــن رابطــه 
اجتمــاع می‌تــوان دیــد؛  در میــان طبقــات دیگــر 
یعنــی، در اجتمــاع ایرانــی زنجیــره‌ای از فرادســتان 
فرودســتی  هــر  و  می‌گــردد  ایجــاد  فرودســتان  و 
قــدرت  اعمــال  خــود  از  ضعیف‌تــر  افــراد  بــر 

می‌کنــد. بی‌حســاب‌وکتاب 
ملکــم  جــان  ســر  را  خصوصیــت  ایــن 
می‌کنــد:  توصیــف  این‌گونــه  )1769-1833م( 
بــزرگان  و  فرمانروایــان  و  ایــران شــاهزادگان  »در 
عــادات  اوقــات،  غالــب  در  صاحب‌منصبــان  و 
آن  تقلیــد می‌کننــد.  را  پادشــاه  رفتــار  و  و رســوم 
بــه پادشــاه  کــه  را  تعظیم‌هــا و بزرگداشــت‌هایی 
می‌کننــد، از زیردســتان خــود همــان توقــع دارنــد. 
هــر کســی را در مقــام خــود می‌تــوان گفــت دربــاری 
ــر همــان رفتــار   ب

ً
ــا کوچــک دارد کــه وضــع آن تقریب

لقب‌هــای  همــان  و  اســت  پادشــاهی  خانــۀ  در 
صاحب‌منصبــان شــاهی بعینــه بــه فرمان‌بــرداران 
و خدمتگــزاران داده می‌شــود. چنان‌کــه هریــک از 
امیــران بــرای خــود همــان حــرم و همــان میرزاهــا، 
کارگــزاران دیــوان و خلــوت حضورهــا را دارنــد. حتی 
شــاعر  خــود  بــرای  اوقــات  بعضــی  هــم  میرآخــور 
و  اســباب  ســامان‌ها،  تمامــی  دارد.  مســخره  و 
مراتــب  در  آیین‌هــا  و  زندگــی  و  خانــه  بنیادهــای 
بــه  از پایۀ دوم‌هــا و ســپس پایۀ ســوم‌ها  بعــدی 
همــان شــکل اســت کــه در خانــۀ پادشــاه اســت« 

.)290  :1380 )ملکــم، 
رعیــت  و  شــاه  میــان  روابــط  نــوع  ایــن  رواج 
قــدرت  هــرم  پایین‌تــر  بــه طبقــات  آن  و ســرایت 
جمعــی  روان  در  روانــی  ناهنجاری‌هــای  ایجــاد 
انســان ایرانــی می‌کــرد. از یک‌ســو، خــوی اســتبداد 
 ، و خودبرتربینــی را رواج مــی‌داد، و از جانــب دیگــر
اخــاق غلامــی و مــرام چاکــری را ایجــاب و ایجــاد 
می‌نمــود: »در ایــران هــرگاه مــردی بــه علــت نفــوذ 
شــخصیت و دانــش خــود یــا بــه علــت تصــادف و 
بــه مقامــی بلنــد برســد، مفت‌خــواران  بختیــاری 
خانــه‌اش  بــه  بی‌شــمار  انگل‌هــای  و  بســیار 
رفت‌وآمــد می‌کننــد و چنــان بــه نظــر می‌نمایاننــد 
کــه از افــراد و جــزو خانــواده او بــه شــمار می‌آینــد. 
یــا  نودولــت  آن  کــه  هر جــا  مفت‌خــواران  ایــن 
هســتند.  او  دنبــال  بــه  بــرود  صاحب‌قــدرت 
چنانچــه آن نودولــت یــا صاحب‌قــدرت از اشــراف 
باشــد، کســانی کــه زیــر حمایــت او رفته‌انــد ماننــد 
کشــوری  هیــچ  در  می‌کننــد.  رفتــار  غلامانــش 
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ــراز پســتی  ــر قــدرت، اب دیــده نمی‌شــود کــه در براب
 ، ایــن حــد زننــده و نفرت‌انگیــز باشــد« )ژوبــر تــا 

.)233  :1347
و  خوارداشــتن  غلامــی،  سرســپردگی، 
خــاف  رویّه‌هایــی  جامعــه  در  خواری‌کشــیدن 
ایــن حرکــتِ خــافِ  انســانی اســت.  آزاد  فطــرت 
ایجــاد  فرودســت  طبقــات  در  انســانی  آزادِ  طبــعِ 
می‌کــرد.  پنهــان  عقده‌هــای  و  عمیــق  نفــرت 
زنجیــرۀ  ایــن  دریــدن  و  عقده‌هــا  ایــن  گشــایش 
بــرای  تعزیــه  نمایــش  محاســن  از  یکــی  ممتــد 
دیگــر  بــه  بــود.  ناصــری  دوران  در  ایرانــی  رعیــت 
فضــا  آن  در  تعزیــه  کــه  گفــت  می‌تــوان  ســخن 
کارکــردی تعدیلــی می‌یافــت و بــه طــرق گوناگــون 
بــه تعدیــل روابــط مــردم بــا شــاه کمــک می‌کــرد.
در گام اول، نبایــد جایــگاه نمایــش را در تأثیــر 
 ، قــدرت تصویــر گرفــت.  نادیــده  مــردم  تــودۀ  بــر 
عمــوم  تصویــری  ذهنیّــت  قــوّت  و  یک‌ســو،  از 
بــه  را نســبت  ، نمایــش  از ســوی دیگــر جامعــه، 
ســایر اطــوار روایــت از تأثیــر بیشــتری بــر جامعــه 
 .)88  :1369 )لوبــون،  اســت  کــرده  برخــوردار 
جامعــۀ دورۀ ناصــری نمایــش تعزیــه را به‌مثابــه 
یکــی از راه‌هــای کســب آرامــش روانــی و گشــایش 
اســت؛  می‌دیــده  اجتماعــی  و  فــردی  عقده‌هــای 
و  دائمــی  فرودســتی  در  ریشــه  کــه  عقده‌هایــی 

اســت. داشــته  دســتگاه حکومتــی  اســتبداد 
بــه صورت‌هــای  را  ایــن عقده‌گشــایی  البتــه 
گوناگــون در مــردم آن روزگار می‌تــوان دیــد. اولیــن 
صــورت را در نقشــی کــه تعزیــه در تخلیــۀ روانــیِ 
بــازی می‌کــرد می‌تــوان دیــد.  تــودۀ مــردم  صــرف 
ایــن تخلیــۀ روانــی، کــه بــا واکنش‌هــای هیجانــی 
ــدون  ــود، ب چــون شــادی، غــم و هیجــان همــراه ب
از مفاهیمــی چــون  داشــتن هیــچ درون‌مایــه‌ای 
حــقّ و باطــل، فقــط ناشــی از برخــورد روانــی مــردم 
ــود؛ برخــوردی کــه کمــک می‌کــرد  ــری هنــری ب ــا اث ب
ــه  ــوده مــردم درونیــات خــود را به‌راحتــی تخلی ــا ت ت
نماینــد. تعزیه‌شناســی دربــارۀ ایــن کارکــرد تعزیــه 
چنیــن می‌گویــد: »هــدف از تعزیه‌خوانــی نه‌تنهــا 
پدیــدآوردن یــک نظــم اندیشــگانی اخلاقــی و دینــی 

واکنــش  یــک  برانگیختــن  بلکــه  بیننــدگان،  در 
یــا  خشــم  و  گریــه  یــا  خنــده  ماننــد  درون‌پــالا، 
جنب‌وجــوش و هیجــان اســت« )فول‌کین‌یونــی، 

.)183  :1367
بــه جلوگیــری  ازآنجاکــه  روانــی،  تخلیــۀ  ایــن   
می‌کــرد،  کمــک  روانــی  عقده‌هــای  ایجــاد  از 
نقشــی مثبــت در فضــای روانــی جامعــه داشــت 
بــا  مــردم  رابطــۀ  تعدیــل  در  می‌توانســت  و 
حکومــت مؤثــر واقــع گــردد. امــا ایــن تخلیــه روانــی 
ازآنجاکــه ممکــن بــود بــه واکنش‌هــای هیجانــی 
افسارگســیخته بینجامــد می‌توانســت خطرنــاک 
متــون  در  بســیاری  مطالــب  دراین‌بــاره  باشــد. 
باشــد. مدّعــا  بــر  ناصــری می‌توانــد شــاهد  دورۀ 
پیــش از پرداختــن بــه نمودهــای ایــن تخلیــۀ 
روانــی، ذکــر ایــن نکتــه خالــی از اهمیــت نیســت 
کــه انتظــار مــردم از تعزیــه در ســاحت روانــی - بــا 
به صــورت  آنــان -  دیگــر  انتظــارات  از  قطع‌نظــر 
گاه نقشــی تعدیل‌کننــده و تســلی‌دهنده  ناخــودآ
مکــرّر  نقلــی  از  می‌تــوان  را  مســئله  ایــن  بــود. 
نقلــی  دریافــت؛  دوران  آن  بــه  مربــوط  متــون  در 
از  پیــش  تماشــاچی،  زنــان  درگیری‌هــای  از  کــه 
ن.ک:  نمونــه  )بــرای  می‌دهــد  خبــر  تعزیــه،  آغــاز 
235؛   :1368 پــولاک،  نیــز  291؛   :1363 بنجامیــن، 
نیــز شــیل، 1368: 69(. حــال روانــی زنــان پیــش 
آمــادۀ  روان‌هایــی  از  نشــان  کــه  تعزیــه،  آغــاز  از 
بــه  تحریکــی  کوچک‌تریــن  بــا  داشــت،  تخلیــه 
وضــع  می‌شــد.  منجــر  موعــد  از  پیــش  انفجــار 
آن و تخلیــۀ  اتمــام  از  پــس  تماشــاچیان تعزیــه، 
پیش‌گفتــه  تحلیــل  بــر  تأییــدی  کامــل،  روانــی 
اســت: »بــا ایــن صحنــه، تعزیــۀ آن روز بــه پایــان 
ــج،  ــق، به‌تدری رســید و جمعیــت در ســکوت مطل

.)179  :1362 )ســرنا،  کردنــد«  تــرک  را  تکیــۀ 
شــدید،  روانــی  تخلیــۀ  نمودهــای  از  یکــی 
تعزیــه  نمایــش  در  جــاری  حــوادث  واقع‌انــگاری 
دچــار  آن‌قــدر  نمایــش  تماشــاچیان  اســت. 
اشــقیا  نقــش  بازیگــران  کــه  می‌شــدند  هیجــان 
پــولاک15  ادوراد  یاکــوب  را واقعــی می‌پنداشــتند. 
خــود  تجربیــات  از  دراین‌بــاره  )1818-1891م( 
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نقش نمایش تعزیه در تعدیل روابط شاه و مردم در دورۀ ناصرالدین‌شاه قاجار )1264-1313ق(

شــنوندگان  تعزیــه[  اجــرای  »]هنــگام  می‌گویــد: 
تمــام  بــا  و چنــان  و می‌گرینــد  هق‌هــق می‌کننــد 
ســهیم  می‌گــذرد  صحنــه  در  آنچــه  بــا  وجــود 
می‌شــوند کــه ممکــن اســت کســی را کــه در نقــش 
یزیــد بــازی می‌کنــد بــا دســت خــود قطعه‌قطعــه 
پــای  کــه  لرســتان  نواحــی  از  بعضــی  در  کننــد. 
تمــدن بــه آن نرســیده گویــا مــواردی پیــش آمــده 
قیمــت  بــه  بازیگــران  مؤثــرِ  بازیگــریِ  کــه  اســت 
کــه  کســانی  پــس  باشــد؛  تمــام شــده  جانشــان 
بــرای  داشــته‌اند  عهــده  بــه  منفــی  نقش‌هــای 
شــوند  توهّــم  غــرق  تماشــاگران  نگذارنــد  آنکــه 
در  نیــز  رقت‌انگیــز خــود  در صحنه‌هــای ســخت 
 :1368 )پــولاک،  می‌کردنــد«  شــرکت  مــردم  گریــۀ 
نقــل  نیــز  مشــابهی  تجربیــات  دراین‌بــاره   .)235
گاهــی  تعزیــه[  اجــرای  »]هنــگام  اســت:  شــده 
هیجــان و احساســات مــردم بــه جایــی می‌رســد 
کــه ایفاکننــده نقــش شــمر هــدف ناســزای مــردم 
قــرار می‌گیــرد و به‌زحمــت می‌توانــد خــود را از شــرّ 
 ضربــات مشــت و 

ً
لــود و مخصوصــا نــگاه غضب‌آ

لگــد زن‌هــا در امــان نگــه دارد« )شــیل، 1368: 67(.
گاهی این تخلیۀ روانی به عکس‌العمل‌های 
هیجانی کور و بی‌هدف منجر می‌شد به‌طوری‌که 
و دشمن  بیگانه  که  کسی  هر  از  انتقام‌کشی  به 
ــد مـــی‌انـــجـــامـــیـــد. بــنــجــامــیــن  انــگــاشــتــه مـــی‌شـ
قسمت  نشدم  موفق  »من  می‌گوید:  دراین‌باره 
دیگر  روز  سه  که  را،  محرّم  مــاه  دهــۀ  تعزیۀ  آخــر 
معمول  طبق  زیــرا  کنم  مشاهده  می‌شد،  انجام 
آخر دهۀ  روز  در سه  را  اصولاً مسیحیان  سالانه 
اصولاً  و  نمی‌دهند...  راه  دولــت  تکیه  به  محرم 
آن  در  کــه  می‌کنم  توصیه  خارجیان  بــه  مــن  هــم 
زیرا  نروند  تعزیه  تماشای  به  به‌هیچ‌وجه  روزهــا 
تهییج می‌شود  مردم طوری  احساسات مذهبی 
کنار خود تحمل  در  را  بیگانه  که نمی‌توانند یک 
روانی  تخلیۀ  این   .)304 )بنجامین، 1363:  کنند« 
ترکِ ساکن  و سنّی‌مذهبانِ  گاهی دامن عرب‌ها 
شهرهای ایران را نیز می‌گرفت )بروگشن، 1374: 

.)107
کــه  را،  خــاص  داســتان‌های  از  برخــی  اجــرای 

پیرامــون واقعــۀ عاشــورا رخ داده اســت، می‌تــوان 
بــه شــمار  مــردم  روانــی  تخلیــۀ  راه‌هــای  از دیگــر 
داســتان‌ها  ایــن  پرداخــت  و  روایــت  نــوع  آورد. 
خــود حکایــت از هــدف تعدیلــی دارد کــه از اجــرای 
اســت.  می‌شــده  دنبــال  خــاص  داســتان  ایــن 
ــه اجــرای داســتان مربــوط  ــوان ب ــه می‌ت ــرای نمون ب
بــه قیــام مختــار اشــاره کــرد. مختــار ابــن ابوعبیــده 
ثقفی )1-67ق( از مشــاهیر تاریخ اســام اســت که 
پــس از قیــام عاشــورا دســت بــه قیــام زد و مــدت 
)66-67ق(.  رســید  حکومــت  بــه  نیــز  کوتاهــی 
انتقام‌گیــری  او  حکومــت  شــاخصۀ  مهم‌تریــن 
از قاتــان سیدالشــهداء )ع( بــوده اســت. )بــرای 
اطــاع کامــل از مختــار و قیــام او ن.ک: بــاذری، 
1417ق: 375-455( )یــک مــورد در منابــع هســت 
تاریــخ مغایــرت دارد اگــر منبــع اصلــی لاتیــن اســت 

بایــد(
، کــه به‌طــرز روشــنی  نــوع اجــرای تعزیــۀ مختــار
از صحنه‌هــای دهشــتناک انتقام‌کشــی از اشــقیا 
کنــده بــود، خــود نوعــی تخلیــۀ روانــی بــود کــه از  آ
تخلیــۀ  ایــن  انجــام می‌پذیرفــت.  ســوی جامعــه 
ی 

ّ
تســا بــرای   

ً
ظاهــرا کــه  حالــی  عیــن  در  روانــی 

سیدالشــهداء  قاتــان  انتقــام  از  شــیعیان  دل 
بالمــآل  ولــی  می‌گرفــت  انجــام  یارانــش  و  )ع( 
عقده‌هــا  گشــایش  بــرای  عاملــی  می‌توانســت 
روان  در  کهنــه  کینه‌هــای  فراموش‌شــدن  و 
اجتمــاع گــردد. بنجامیــن کــه خــود تعزیــۀ مختــار 
این‌گونــه  را  تعزیــه  ایــن  فضــای  اســت  دیــده  را 
فرارســیدن  بعــد،  »صحنــه  می‌کنــد:  تشــریح 
بــا  بــود، مختــار  امــام  از دشــمنان  انتقــام  موقــع 
ــه شــد، او کــه  ــۀ خــود وارد صحن ــد و مردان قــد بلن
ــود  ــرده ب ــام ک ــن امــام و خاندانــش قی ــه قاتلی علی
ــق شــده بــود عبیــدالله را از مســند حکومــت 

ّ
موف

از  زیــادی  عــدۀ  اتفــاق  بــه  و  ســرنگون  کوفــه 
ایــن صحنــه  در  و  نمایــد  طرفدارانــش دســتگیر 
مجــازات شــدید آنهــا نشــان داده می‌شــد و هنــر 
ایــن  مجســم‌کردن  در  تعزیه‌گردانــان  نمایشــی 
نفــر  بــود، دو   تحســین‌برانگیز 

ً
مجازات‌هــا واقعــا

را بــا طنابــی کــه از ســقف تکیــه آویختــه بودنــد بــه 
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دار کشــیده و یــک نفــر را نشــانده بودنــد کــه جــاد 
ســرش را ببــرد و دیــگ بزرگــی را پــر از آب بــر ســر 
آتــش گذاشــته بودنــد تــا نفــر چهــارم را زنــده در آن 
بگذارنــد و در همیــن لحظــات حسّــاس ناگهــان 
شــاه غرفــۀ خــود را تــرک کــرد و بــه طــرف کاخ خــود 
)بنجامیــن،  رســید.«16  پایــان  بــه  تعزیــه  و  رفــت 
را  تعزیــه  ایــن  هرچنــد  بنجامیــن   .)301  :1363
به‌درســتی  امــا  تکان‌دهنــده می‌خوانــد  و  مهیّــج 
اشــاره می‌کنــد کــه ایــن تعزیــه بــه لحــاظ انســانی 
بــه ســایر تعزیه‌هــا نمی‌رســید )بنجامیــن، 1363: 

.)301
صــورت دیگــر تعدیل‌گــری تعزیــه را می‌تــوان 
ظالــم  و  باطــل  و  حــقّ  نبــرد  از  کــه  تصویــری  در 
کــرد.  جســت‌وجو  می‌کنــد  ترســیم  مظلــوم  و 
روانــی صــرف،  تخلیــه  بــه  نســبت  ایــن صــورت، 
آرمان‌خواهانــه  متعالی‌تــر اســت و درون‌مایــه‌ای 
دارد. تعزیــه داســتان پیــروزی خــون بــر شمشــیر 
ابرانســان  پیــروزی  داســتان  می‌کنــد؛  روایــت  را 
و  ظالمیــن  مقابــل  در  مقتــول  و  مظلــوم 
بــه  نابرابــر  جنــگ  در  ظاهــر  در  کــه  جفاکارانــی 
عیــن  در  پیــروزیِ  ایــن  رســیده‌اند.  پیــروزی 
کــه  بــود  مردمــی  بــرای  دارو  بهتریــن  شکســت 
دســتگاه  ســتم  و  ظلــم  تحــت  به‌ناحــق  را  خــود 
می‌دیدنــد. ایــن تفســیر به‌لحــاظ روانــی آرامشــی 
ایــن  تجسّــم  می‌بخشــید؛  رعیــت  بــه  متعالــی 
شایســتگی  عیــن  در  اولیاءالهــی،  کــه  حقیقــت 
شــده‌اند  واقــع  مقتــول  و  مظلــوم  عظمــت،  و 
کــه  القــا می‌کــرد  رعیــت  بــه  متافیزیکــی  بینشــی 
سرنوشــت خــود را تحــت ایــن ســنّت خالــده الهــی 
تفســیر کننــد و بــر مظلومیــت خــود صبــر کننــد و 
ایمــان راســخ داشــته باشــند کــه پیــروزی نهایــی 
در دادگاه عــدل الهــی و تاریــخ از آنــان خواهــد بــود.
تعدیــل  بــه   ، نیــز دیگــری  جنبــۀ  از  تعزیــه، 
و  می‌پرداخــت  شــاه  دســتگاه  بــا  مــردم  روابــط 
و  ولــی  از  دلخــواه  و  آرمانــی  صورتــی  ترســیم  آن 
می‌تــوان  را  تعزیــه  اصــولاً  بــود.  صاحب‌اختیــار 
آینــه‌ای بــرای بازتــاب کمبودهــای زندگــی اجتماعــی 
آورد.  حســاب  بــه  روزگار  آن  مردمــان  اخلاقــی  و 

ــی می‌تــوان گفــت مــردم تعزیه‌خوانــی را 
ّ
به‌طــور کل

شــکوه می‌بخشــیدند چــون بــه قهرمانــان واقعــی 
صحنــه،  روی  بــر  دســت‌کم  اخلاقــی،  عظمــت  و 
مشــارکت  بــا  مــردم  می‌کردنــد.  نیــاز  احســاس 
خــود در تعزیه‌خوانــی می‌کوشــیدند، تا انــدازه‌ای 
ــی زندگــی  کــه می‌تواننــد، از هرزگــی و فســاد و زبون
دوری  آن  از  و  بگیرنــد  فاصلــه  خــود  پیرامــون 
بجوینــد )بلوکباشــی، 1380: 47 و 48(. در ســایۀ 
ــر سیدالشــهدا )ع(  ــه، رعیــت تصوی نمایــش تعزی
مهربــان  و  غمخــوار  عــادل،  پیشــوایی  چــون  را 
شــهادت  بــر  و  می‌نمــود  ترســیم  خــود  بــرای 
از  دوری  در  خــود،  حــال  بــر  و  پیشــوایی  چنیــن 
چنیــن امامــی و گرفتــاری در چنــگ حــکّام ظالــم، 

یســت. می‌گر
ایجــاد  بــا  نیــز  اجتماعــی  ســاحت  در  تعزیــه 
طبقــات  هم‌ســطحی  و  تقــرّب  تعادلــی،  فضایــی 
می‌تــوان  می‌کــرد.  تســهیل  را  رعیــت  و  حاکــم 
کــه  بــود  تعزیــه  نمایــش  حیــن  در  فقــط  گفــت 
ــع و رادعــی و  همــۀ اقشــار مــردم، بــدون هیــچ مان
ــی  ــرای حضــور در ایــن مراســم پول ــدون اینکــه ب ب
یــا عضــو طبقــۀ خاصــی باشــند،  کننــد  پرداخــت 
رأس  در  و  حاکــم،  طبقــۀ  کنــار  در  می‌توانســتند 
]تکیــه  شــاه  تکیــه  »ماننــد  بنشــینند:  شــاه،  آن 
دولــت[ ورود بــه تکیه‌هــای دیگــر نیــز بــرای عمــوم 
در  جمعیــت  بیشــتر  هرچــه  چــون  اســت.  آزاد 
دلیــل مقبولیــت  رســانند،  هــم  بــه  آنهــا حضــور 
زنــان جــای مخصوصــی  اســت...  آن  برنامه‌هــای 
دارنــد ولــی از هــر طبقــه باشــند به‌طــور مخلــوط 
فــان  زن  مثــاً  می‌نشــینند.  یکجــا  در  با هــم 
اعیــان در کنــار یــک زن گــدا، یــا خانــم متشــخصی 
پهلــوی یــک زن معمولــی قــرار می‌گیــرد« )ســرنا، 
از  شــاه  خــروج  ایــن هم‌نشــینی،  در   .)168  :1362
یکــی  بــه  او  تبدیل‌شــدن  و  رعیــت  توجــه  دایــرۀ 
اینکــه  چــه  بــود؛  دارا  را  اهمیــت  کمــال  مــردم  از 
در باقــی مــواردِ برخــورد، ســایۀ ارتبــاط فرادســتی 
ســنگینی  مــردم  و  شــاه  رابطــۀ  بــر  فرودســتی  و 

می‌کــرد.
نمــود دیگــر تعدیل‌گــری تعزیــه در اجتمــاع، 
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نقش نمایش تعزیه در تعدیل روابط شاه و مردم در دورۀ ناصرالدین‌شاه قاجار )1264-1313ق(

مقابــل  در  مــردم  میــان  هم‌بســتگی  ایجــاد 
مقابــل  در  هم‌بســتگی  ایــن  بــود.  حکومــت 
ــا حکومــت   بــه معنــای درگیــری ب

ً
حکومــت لزومــا

را می‌تــوان در همراهــی مــردم  آن  نیســت بلکــه 
با هــم در عمــل و خواســت اجتماعــی دیــد. ایــن 
آن  مــردم  هماهنــگ  تــاش  در  را  هم‌بســتگی 
مراســم  باشــکوه‌تر  هرچــه  برگــزاری  بــرای  دوره 
 و نمایــش تعزیــه 

ً
عــزای سیدالشــهداء )ع( عمومــا

 می‌تــوان دیــد )ســرنا، 1362: 167و 168(. 
ً
خصوصــا

دیــد  نیــز  شــاه  برابــر  در  حتــی  هم‌بســتگی  ایــن 
می‌شــود آن‌هــم درســت پــس از اتمــام نمایــش 
ســال،  آن  تعزیــه  صحنــۀ  آخریــن  »در  تعزیــه: 
عــده‌ای از مــردم و تماشــاچیان در تکیــۀ دولــت 
زندانــی  یــک  آزادی  تقاضــای  یک‌صــدا  شــاه  از 
مشــهور را کردنــد و ایــن تقاضــا آن‌قــدر مصرّانــه 
بــود کــه شــاه ناچــار بــه تســلیم شــد و از همان‌جــا 
دســتور آزادی آن زندانــی را صــادر کــرد. ایــن واقعــه 
به‌طــور متنــاوب در ســال‌های گذشــته هــم روی 

.)304  :1363 )بنجامیــن،  بــود«  داده 

نتیجه‌گیری
ــه نقــش تعدیلــی  ــر آنچــه گذشــت، تعزی ــا ب بن
و  قــدرت،  هــرم  رأس  به عنــوان  شــاه،  روابــط  در 
ایــران  در  هــرم،  ایــن  قاعــدۀ  به عنــوان  مــردم، 
دورۀ ناصــری داشــته اســت. ایــن نقــش تعدیلــی 
گرفتــه  کار  بــه  ارتبــاط  ایــن  ســوی  دو  از  کــه 
می‌شــده اســت در ارتبــاط بــا هرکــدام از ایــن دو 
طــرف کارکــردی دیگرگونــه داشــته اســت. تعزیــه 
بــه  رعیــت  رضایــت  جلــب  بــرای  شــاه  ســوی  از 
جلــب  ایــن  بــرای  و  اســت  می‌شــده  گرفتــه  کار 
می‌شــده  پیمــوده  مختلفــی  راه‌هــای  رضایــت 
اســت و به‌طوری‌کــه گاه حاکمیــت مجبــور بــه رفــع 
نظــر  جلــبِ  اســباب  بیــن  تناقضــات پیش‌آمــده 
رعیــت برمی‌آمــده اســت. تعزیــه از ســوی مــردم 
به عنــوان حربــه‌ای بــرای کاهــش آمــال و اســبابی 
علاوه بــر  و  می‌رفــت  کار  بــه  روانــی  تخلیــۀ  بــرای 
چــون  نیــز  را  دیگــری  تعدیلــی  نقش‌هــای  ایــن 

می‌کــرد. بــازی  آرمان‌خواهانــه  امیــال  ارضــای 

پی‌نوشت‌ها
1. Sigmund Freud		  2. Psychoanalysis		  3. consciousness
4. Unconscious		  5. Id			   6. ego
7. super-ego			  8. Conscience		  9. Ego-ideal
10. Das Unbehagen in der Kultur	 11. Eros
12. شاهان ایران دریافته بودند که هیچ‌چیز به اندازۀ رعایت‌نکردن ظاهر شریعت به اقتدار و مشروعیّت آنان در چشم مردم ضربه نمی‌زند؛ 
 به ظواهر شریعت پایبند بودند و سعی می‌کردند خود را حافظ، خادم و مبلغ شریعت نشان دهند )برای این موضوع 

ً
به همین دلیل، عموما

ن.ک: ملکم، 1380: 822(.
و  داد  به‌خرج  فراوانى  سعى  هم  این ك‏ار  در  می‌تراشید،  تفریح  وسیلۀ  همه‌‏چیز  از  كه  شاه،  »ناصرالدین  می‌گوید:  دراین‌باره  مستوفی   .13
آن‌را به‌مقام صنعت رساند... در اواخر سلطنت ناصرالدین  را وسیلۀ اظهار تجمّل و نمایش شكوه و جلال سلطنتش كرد و  شبیه‏خوانى 
حاضر  آن  در  زن‌ها،  به‌خصوص  زیادى،  می‌شد جمعیّت  برپا  تعزیه‏اى  جا  هر  و  عزادارى شده  از  بیش  تفریحش  و  تجمّل  تعزیه‏خوانى  شاه 
می‌شدند... همینك‌ه اعیانیّت در تعزیه وارد شد نسخه‏هاى تعزیه هم اصلاح شده و پاره‏اى چیزها كه هیچ مربوط به عزادارى نبود، مانند 
تعزیۀ درة‌الصدف و تعزیۀ امیرتیمور و تعزیۀ حضرت یوسف و عروسى دختر قریش، نیز در آن وارد گردید و براى اینكه جنبۀ عزادارى آن هم 
آخر یىك از واقعات یوم‌الطّف نمایش گذاشته می‌شد«  بالمره از بین نرود در مقدمه یىك از این حكایات نیمه‏تفریحى و نیمه‏اخلاقى و در 

)مستوفی، 1384: 288(.
14. Samuel Greene Wheeler Benjamin	 15. Jakob Eduard Polak
آرامش‌بخش  16. حرکت شاه، در ترک ناگهانی تعزیه ضمن این صحنه، می‌تواند تأییدی بر تحلیل‌های پیش‌گفته باشد. شاید شاه تخیّل 

مردم مبنی بر انتقام از ظالمین را خوش نداشته است!
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